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چکیده
تعزیر منصوص شــرعی، عنوانی با پشتوانه فقهی اســت که به ‌طور جزئی از 
احکام عمومی تعزیر در قانون مجازات اسلامی مستثنی شده است. به‌رغم این، موضع 
قانون‌گذار درباره نســبت تعزیر منصوص شرعی با قواعدی نظیر تعدد و تکرار جرم، 
شروع، شرکت و معاونت در جرم، تخفیف در مجازات، عفو و ادله اثبات جرم روشن 
نیست. از این ‌رو لازم است با استمداد از مبانی سیاست تقنینی، خلأهای قانونی مرتبط 
با قواعد عمومی تعزیر منصوص شــرعی را شناسایی نمود. برآمد پژوهش حاضر که 
با روش توصیفی و تحقیق کتابخانه‌ای نگارش یافته، این اســت که سیاســت تقنینی 
حاکم بر تعزیر منصوص شــرعی، افتراقی می‌باشد و به این اعتبار، نمی‌توان برای رفع 
خلأهای قانونی مرتبط با تعزیر منصوص شــرعی، آن را به‌ طور مطلق مشمول حکم 
حد یا تعزیر دانســت؛ بلکه باید به مقتضای عناصر سیاســت تقنینــی، احکام ناگفته 
پیرامون تعزیر منصوص شرعی را به ‌نحو موردی کشف نمود تا به‌ این‌سان، دگر باره 

جایگاه این نهاد شرعی در قانون مجازات اسلامی تثبیت شود.
کلید واژگان: تعزیر منصــوص، تعزیر مقدر، تعزیر شــرعی، مجازات معین، 

احکام تعزیر، سیاست تقنینی.
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درآمد
در دســته‌ای از روایات برای موجبات تعزیر، مجازات معینی بیان شده است. 
عده‌ای از فقها به این دســته از تعزیرات، توجه خاصی نشان داده و معتقدند که حکم 
آن‌ها متفاوت از تعزیرات اســت. قانون‌گذار ایران نیز، این دسته از تعزیرات را تعزیر 
منصــوص نامید و برخی از احکام آن را از قواعد عمومی تعزیرات خارج کرد، اما در 
مورد احکام دیگر تعزیر منصوص سکوت نمود و این پرسش را بی‌پاسخ گذاشت که 
به عنوان مثال، حکم شــروع، مشارکت و معاونت در جرم و یا تعدد و تکرار جرم در 

تعزیر منصوص چگونه است.
اهمیت مسأله تا حدی اســت که اجتناب از پاسخ به آن، عملًا موجب حذف 
تدریجــی تعزیر منصوص از قلمرو قانون مجازات اســامی خواهد شــد؛ چیزی که 
پیش از این، موجب متروک ماندن قوانینی نظیر قانون ممنوعیت تجهیزات دریافت از 
ماهواره مصــوب 1373/11/23 در نظام حقوقی ایران گردید. به این منظور، پژوهش 
حاضر ســعی دارد با درک سیاســت تقنینی حاکم بر تعزیر منصوص، قواعد عمومی 
ناظر بر آن را از سایه سکوت قانون‌گذار خارج کند و بار دیگر، جایگاه آن را در میان 

مقررات قانون مجازات اسلامی تثبیت نماید.
عمده پژوهش‌های پیرامون تعزیر منصوص دو دســته‌اند: بخشــی با بی‌توجه 
بــه مقررات قانونی، جایگاه تعزیر منصوص را در منابع فقهی روشــن ســاخته‌اند1 و 
گروهــی دیگر به تبیین مفهوم یا مصادیق تعزیر منصــوص پرداخته‌اند.2 با این حال، 
برخی ضمن اشــاره‌ گذرا به سیاست کیفری حاکم بر تعزیرات منصوص، از پرداختن 
به آنچه موضوع این نوشــتار است ســرباز زده‌اند )موسی‌پور و اسدی، 1401: 187-
191(؛ بنابراین تاکنون سیاست تقنینی و قواعد عمومی حاکم بر تعزیر منصوص، مورد 
پژوهش قرار نگرفته است. این نوشــتار بر پایه روش توصیفی و تحقیق کتابخانه‌ای، 
در ســه بخش شامل مفهوم و پیشینه تعزیر منصوص شرعی، سیاست تقنینی و قواعد 

عمومی حاکم بر آن نگارش یافته است.

1. به عنوان نـــمونه، بنگرید به: رمـضانی و دیـگران، 1397: 157-176؛ اکبـری و هاشمـی، 1395: 
.56

2. به عنوان نمـونه، بنگـرید به: شـــیری، 1399: 144-152؛ ایـزدی‌فرد و حسین‌نژاد، 1394: 229-
.258
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1. مفهوم و پیشینه تعزیر منصوص شرعی
تعزیر در لغت، مصدر باب تفعیل و از ریشة »عزّر« است و از جمله معانی آن، 
منع است؛ زیرا با اجرای مجازات تعزیری، مجرم از تکرار جرم منع می‌شود )جزری، 
بی‌تا/3: 288(. در لســان العرب، اصل تعزیر، تأدیب دانســته شده است )إبن منظور، 
9/1416: 184(. همچنیــن برخی معنی تعزیر را زدن )تازیانه( کمتر از میزان حد بیان 
کرده‌اند )واســطی زبیدی، ۷/1414: ۲۱۲؛ فیومی، بی‌تــا/2: 407(. واژه منصوص در 
عبارت تعزیر منصوص، اسم مفعول از مصدر »نص« است و در اصل به معنی بالا بردن 
چیزی می‌باشــد، ولی در معنی مجازی بر اســناد دادن به چیزی دلالت دارد )واسطی 
زبیدی، 9/1414: 369(؛ بنابراین به دلالت لغوی، می‌توان گفت تعزیر منصوص شرعی 
بیان‌گر مجازاتی مستند به بیان شارع است که هدف از آن پیشگیری و منع مرتکب از 

تکرار جرم می‌باشد.
در فقه به جای تعزیر منصوص، اصطلاح تعـــزیر مقدر رایج است.1 با وجود 
اینکه بداهت مفهوم تقدیر موجب گردیده اســت در آثــار فقهی تعزیر مقدر تعریف 
نگردد، اما تقدیر مجازات، وجه تمیز حد از تعزیر دانســته شــده است )شیخ طوسي، 
8/1387: 69؛ إبــن زهــره، 1417: 435؛ إبن إدريـــس، 3/1410: 534؛ محقّق حلّي، 
4/1408: 136؛ طباطباىي حائرى، 2/1412: 495(. قديـــمي‌ترين فقیه امامیه كه سعی 
نمود تعزیرات مقدر را دسـته‌بندی نماید، ابوالصلاح حلبي )447 ه‍ ق.( )حلبي، 1403: 
417-4120( و پس از او، جمـــال الدین إبن فهد حلّی )841 ه‍ ق.( است. )إبن فهد 
حلّي، 5/1413: 6-7( با این حال، برای نخســتین بار، شــهید ثانی )966 ه‍ ق.(   به 
تعزیرات مقدر توجه نمود. به اعتقاد وی، تعریف محقق حلّی از تعزیر نادرست است؛ 
زیــرا به موجب آن، تعزیر مطلقاً غیر مقدر اســت؛ در حالی‌ که در برخی از روایات، 
تعزیر، مقدر است. به این جهت، وی تـعزیر را به عقـوبتی غالباً غیر مقدر تعریف کرد 
)شــهيد ثانى، 14/1413: ۳۲۵(. پس از او، ســه دیدگاه فقهی درباره ماهیت این دسته 
از روایات مطرح شد. برخی آن را به صراحت از حدود دانســـته و احکام و آثار حد 
را برای آن‌ها در نظر گرفتـند )منـــتظرى نجف‌آبادى، 2/1409: 351-‌352؛ موحدی 

1. بـــه عنـوان نمـونه، بنـگرید به: شـهيد ثـــانى، 14/1413: 326؛ منـتظرى نجـف‌آبادى، 2/1409: 
.‌352
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لنکرانی، 1422: 8-11؛ مشــيكنى، بی‌تا: 202-۲۰۳؛ تبريــزى، 1417: ۹(. در مقابل، 
بسیاری از فقها بیـان داشـتند تعـزیر مقـدر با غیر آن تفاوتی ندارد و وصف تقدیر در 
آ‌ن‌ها، خصوصیت ندارد )مکارم شـیرازی، 1383: 152، 164 و 174؛ موسوى اردبيلى، 
1/1427: 49-‌50؛ نجـــفی، 41/1404: ۲۵۵؛ مؤمن قمى، 1422: 373-374؛ جزائرى، 
بی‌تا: 81؛ هاشمى شـاهرودى، 1/1423: 272؛ صافى گـلپايگانى، بی‌تا: 76-‌77؛ محقق 
داماد يزدى، 4/1406: 218(. عده‌ای دیگر این دیدگاه را برگـزیدند که با وجود ماهیت 
تعزیری این دستـــه از مجـازات‌ها، ‌تغییر مجـازات آن‌ها به سبب تعیین شارع، ممنوع 
می‌باشد )موسـوى گـلپايگانى، 1/1412: 21؛ حسـينى روحانى قمـى، 25‌/1412: 373 
و 547(. رویکرد اخیر، نگرشـی بـینابین به تعزیر مقـدر است که تـلاش دارد با جمـع 
دو عنصر تعزیر و تعیین شرعی مجازات، عنوان جدیدی ابـداع نماید که حکـم آن از 

حد یا تعزیر عـام متـمایز است.1
قانون‌گذار در قانون مجازات اســامی از دو عنــوان بدیع تعزیر منصوص و 
تعزیر معین استفاده کرد. برخی به وحدت مفهومی این دو اصطلاح نظر دارند )شمس 
ناتری و دیگران، 1398: 372-373؛ سلیمانی، 1398: 107، 118( و در مقابل، دیگران 
با عنایت بر تفاوت لغوی آن‌ها، مقصود قانون‌گذار را متمایز پنداشــته‌اند2 )ساریخانی 
و توکل‌پور، 1395: 108(. محل نزاع، تعیین مراد مقنن از تعزیر منصوص اســت؛ زیرا 

1. برای آگاهی بیشتر، بنگرید به: جاویدی و بنی‌اسدی، 1400: 36-33.
2. این دیدگاه به چند دلیل مردود اســت؛ اولاً، اعتبار خصوصیت برای مطلق نصوص تعزیری، عملًا 
مســتلزم آن است که تعزیرات و حدود یکسان دانســته شوند و هر مجازات منصوصی در حکم حد 
باشد! ثانیاً، بحث از تعزیر مقدر در فقه امامیه در مقام یک استثناء مطرح است نه یک اصل؛ در حالی 
‌که اســتناد به معنی لغوی تعزیر منصوص، یعنی هر مجازات منصوصی دارای خصوصیت است؛ مگر 
اســتثناء یافت شود! ثالثاً، این دیدگاه با سیاست تقنینی در تعارض است؛ زیرا با این‌که در بسیاری از 
روایات، میزان تعزیر، منصوص اســت، اما در قانون مجازات اسلامی به آن توجهی نشده است؛ مانند 
هم‌جنس‌گرايــي موضوع ماده 237 قانون مجازات اســامی با مجازات ســی و یک تا هفتاد و چهار 
ضربه تازيانه كه بســياري از فقيهان آن را به عنوان یکی از مصادیق تعزير مقدر مستوجب سی تا نود 
و نه ضربه تازيانه دانسته‌اند )شیخ طوسی، 1400: 705، 708؛ محقق اردبیلی، 13/1417: 109-110(؛ 
بنابراین به نظر می‌رسد تعزیر منصوص و تعزیر معین به یک مقصود دلالت دارند و هیچ‌یک بر معنی 
لغوی حمل نمی‌شوند. اداره حقوقی قوه قضاییه در نظر مشورتی شماره 7/92/1470 مورخ 1392/8/7 
نیز دیدگاه اخیر را برگزیده است: »... ثانیاً منظور از تعزیر معین شرعی، همان تعزیر منصوص شرعی 

است ...«.
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با عنایت بر رواج تعزیر معین در فقه می‌توان آن را با تعزیر مقدر یکســان دانســت 
)طباطباىي حائرى، بی‌تا/‌2: 462؛ خوانسارى، 7/1405: 14(. بنا بر نظر غالب،1 مقصود 
از تعزیر منصوص، تعیین موجب، نوع و میزان مجازات تعزیری )اعم از مجازات ثابت 
یا دارای حداقل و حداکثر( در شرع است2 )جاویدی و بنی‌اسدی، 1400: 32؛ حبیبی، 
1400: 34؛ ســلیمانی، 1398: 114؛ اکبری و هاشمی، 1395: 36( این دیدگاه، مستند 
به اصل یکصد و شــصت و هفتم قانون اساسی3 با مفهوم فقهی تعزیر مقدر، هم‌سو و 

مورد تأیید است.
2. سیاست تقنینی حاکم بر تعزیر منصوص شرعی

یکی از روش‌هـــای تفســیر متون جزایی، تفسیر هـــدفمند، غایی یا اعلامی 
است که در آن با شناسایی اهـــداف تصویب یک مقـرره قانونی می‌توان ناگفـته‌های 
قانون‌گذار را از نظرگاه منشــأ وضع کـــشف نمود )امیـــدی، 1377: 38(. از ارکان 
اســـتفاده از این روش، اشراف بر سیاست تقنینی اســـت. از این ‌رو بـــرای کشـف 
خلأهای قانونی مرتبط با تعزیر منصوص باید به مبانی سیاســـت تقنینی حاکم بر آن 

پرداخت.
مقررات مرتبـــط با تعـزیر منصوص در قانون مجازات اسلامی، ذیل تبصره 2 

1. دیدگاه‌های دیگر درباره مفـــهوم تعزیر منصوص به این شــرح اســت: بیان موجب، نوع و میزانِ 
مجازاتی که لزوماً دارای حداقـل و حداکثر باشد )شیری، 1399: 154؛ رحمانیان و حبیب‌زاده، 1392: 
120(؛ هر رفتاری که در روایات، مســتوجب تعزیر دانسته شده باشد )ساریخانی و توکل‌پور، 1395: 
198؛ منتظــر قائم، 1399: 228؛ عندلیب و دیگران، 1397: 48-49(؛ مجازات‌‌هایی که افزون بر تعیین 
موجب تعزیر به نوع آن نیز در روایات اشــاره شــده باشد )زجاجی و مالمیر، 1398: 136-137(؛ هر 
عمل حرامی مشــروط به اینکه میزان مجازات آن در روایات بیان شــده باشد )برهانی و نادری‌فرد، 

1394: 106؛ رمضانی و دیگران 1397: 156(.
2. این دیدگاه توسط اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه‌های مشورتی متعددی از جمله نظریه مشورتی 
شــماره 7/92/1406 مورخ 1392/7/22 پذیرفته شده اســت. افزون بر این، دیوان عالی کشور نیز در 
قســمتی از رأی وحدت رویه شمارة 770 مورخ 1397/4/26 از همین دیدگاه پیروی کرده است: »... 

تعزیر منصوص شرعی که نوع و مقدار آن همانند مجازات‌های حدی، غیرقابل تغییر می‌باشد ...«.
3. اصل یکصد و شــصت و هفتم قانون اساســی: »قاضى موظف است كوشش كند حكم هر دعوا را 
در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامى يا فتاوى معتبر حكم قضيه را صادر 
نمايد و نم‏ىتواند به بهانه ســكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه از رسيدگى به دعوا و 

صدور حكم امتناع ورزد«.
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مـاده 115 1 و ماده 135 2 و در قانون آییـن دادرسی کیفری ذیـل تبـصره 2 ماده 114 
3 بیان گردیده اســت. اگر چه این مقررات، همگی در راستای سیاست واحدی تدوین 

یافته‌اند، ولی منبع اصلی شناخت سیاســت تقنینی در تعزیر منصوص، تبصره 2 ماده 
115 اســت. قانون‌گذار در این مقرره، یک سیاســت دوسویه منفی را نسبت به تعزیر 
منصوص برگزیده اســت که به موجب آن از یک سو، این مجازات از بسیاری احکام 
عمومی تعزیر مستثنی شده و از سوی دیگر، احکام آن به حدود ملحق نگردیده است. 
در واقع قانون‌گذار با گذر از مهم‌ترین مســأله یعنی تبیین نســبت تعزیر منصوص با 
حدود و تعزیرات عام، فقط در مقام بیان اســتثناء درآمده و ایجابی سخن نگفته است. 
ازاین‌رو روشــن نیست احکامی که ذیل تبصره 2 ماده 115 ذکر نشده به حدود ملحق 

است یا از تعزیرات عام تبعیت می‌کند؟
به ‌نظر می‌رســد هدف قانون‌گذار از بسندگی به این رویکرد سلبی و استثنایی، 
بدون توجه به خود تعزیر منصوص، فقط حفظ مجازات معین شــرعی بوده اســت؛ 
چیزی که با نظر به مواد 15 و 127 قانون مجازات اســامی4 نیز قابل درک اســت و 
بر اســاس آن‌ها باید مجازات‌های معین شــرعی، بدون تغییر اعمال شوند. در همین 
راستا، شــورای نگهبان ذیل مواد 230 و 236 لایحه قانون مجازات اسلامی )مصوب 
1390/8/7 کمیســیون قضایی و حقوقی مجلس شــورای اسلامی(5 بیان داشته است: 

1. ماده 115 قانون مجازات اســامی: »در جرايم تعزيرى درجه شش، هفت و هشت چنانچه مرتكب 
توبه نمايد و ندامت و اصلاح او براى قاضى محرز شــود، مجازات ســاقط م‏ىشود. در ساير جرايم 
موجــب تعزير دادگاه م‏ىتواند مقررات راجع به تخفيف مجازات را اعمال نمايد. تبصره 1- مقررات 
راجع به توبه درباره كســانى كه مقررات تكرار جرايم تعزيرى در مورد آن‏ها اعمال م‏ىشــود، جارى 
نم‏ىگــردد. تبصره 2- اطلاق مقررات اين ماده و همچنين بند )ب( ماده )7( و بندهاى )الف( و )ب( 
مــاده )8( و مــواد )27(، )39(، )40(، )45(، )46(، )93(، )94( و )105( اين قانون شــامل تعزيرات 

منصوص شرعى نم‏ىشود«.
2. ماده 135 قانون مجازات اسلامی: »در تعدد جرايم موجب حد و تعزير و نيز جرايم موجب قصاص 
و تعزير، مجازات‏ها جمع و ابتداء حد يا قصاص اجرا م‏ىشــود؛ مگر حد يا قصاص، سالب حيات و 
تعزير، حق‏ الناّس يا تعزير معین شرعى باشد و موجب تأخير اجراى حد نيز نشود كه در اين صورت 

ابتدا تعزير اجرا م‏ىگردد«.
3. تبصره 2 ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری: »... همچنين مقررات مرتبط به منافع ممكن الحصول 

و نيز پرداخت خسارت معنوى شامل جرايم موجب تعزيرات منصوص شرعى و ديه نم‌ىشود«.
4. ماده 15 قانون مجازات اســامی : »حد مجازاتى است كه موجب، نوع، ميزان و يكفيت اجراى آن 

در شرع مقدس، تعيين شده است«.
5. ماده 127 قانون مجازات اســامی: »در صورتك‏ىه در شرع يا قانون، مجازات ديگرى براى معاون 
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»از ايــن نظر كه تعزير مذكور در ماده، تعزير منصوص شــرعي اســت، تعزير درجة 
شش دانســتن آن مستلزم جواز تبديل به غيرشلاق است، لذا خلاف موازين شـــرع 
شــناخته شد« )پژوهشكدة شــوراي نگهبان، ۱۳۹۵: ۹۴ و 96(. مستفاد از این نظریه، 
مبنای تمایز تعزیرات منصوص از دیگر تعزیرات و فلســفه وضع مقررات اختصاصی 
برای آن، تغییرناپذیری این‌گونه از مجازات‌های شــرعی اســت. اگر چه نگاه سطحی 
مجلس شــورای اسلامی به تعزیر منصوص، ســبب شده است مقررات ناظر به آن به 
روشی نســنجیده و ناقص نگارش یابند و این نکته بدیهی فراموش گردد که پیش از 

هر استثنایی، تبیین مستثنی‌منه ضروری است.1
رفع اجمال و سکوت از مقررات ناظر به تعزیر منصوص، متوقف بر استناد به 
اصل یکصد و شــصت و هفتم قانون اساسی است. عده‌ای از پژوهش‌گران معتقدند با 
وجود اصل ســی و ششم قانون اساسی2 استناد به اصل یادشده در بحث حاضر موجه 
نمی‌باشــد )رمضانی و دیگران، 1397: 157-176؛ حبیبــی، 1400: 40؛ رحمانیان و 
حبیب‌زاده، 1392: 114؛ رحماندوست، 1400: 159(. برخی دیگر در مقام دفاع از این 
مبنا، به اطلاق مواد 2 و 69 قانون مجازات اســامی3 استناد نموده‌اند. )شیری، 1399: 
135؛ سلیمانی، 1398: 117( درحالی‌که مبنا و مستندات این دیدگاه‌ها نادرست است. 
چه‌اینکــه با وجود حکومت اصل چهارم قانون اساســی4 بر اطــاق تمامی قوانین و 

تعيين نشده باشد، مجازات وى به شرح زير است: ...«.  ماده 230 لایحه قانون مجازات اسلامی: »اگر 
دو طرف يا كيي از طرفين رابطة نامشروع، دوجنسي باشد، در صورتي كه اجمالاً احراز شود كيي از 
عناوين موجب حد مانند زنا يا مساحقه واقع شده است به مجازات همان حد و در غير اين صورت، 
هر كي به سي و كي تا نود و نه ضربه شلاق تعزيري درجة شش محكوم مي‌شوند«؛ ماده 236 لایحه 
قانون مجازات اسلامی: »هرگاه دو يا چند مرد از روي شهوت و بدون ضرورت به صورت برهنه زير 
كي پوشش قرار گيرند بـــه ســي و كي تا نود و نه ضربه شلاق تعزيري درجة شش، و در صورت 

تكرار جرم و اجراي تعزير در مرتبة سوم و بالاتر به كي صد ضربه شلاق محكوم مي‌شوند«.
1. برای آگاهی از سرگذشــت تبصره 2 ماده 115 و سهل‌انگاری شورای نگهبان در تأیید آن، بنگرید 

به: فتحی، 1399: 296-290.
2. اصل ســى و ششــم‏ قانون اساسی: »حكم به مجازات و اجراء آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و 

به موجب قانون باشد«.
3. ماده 2 قانون مجازات اسلامی: »هر رفتارى اعم از فعل يا ترك فعل كه در قانون براى آن مجازات 
تعيين شــده اســت جرم محسوب م‏ىشود«؛ ماده 69 قانون مجازات اســامی: »مرتكبان جرايمى كه 
نوع يا ميزان تعزير آن‏ها در قوانين موضوعه تعيين نشــده اســت به مجازات جايگزين حبس محكوم 

م‏ىگردند«.
4. اصل چهارم قانون اساسی: »كليه قوانين و مقررات مدنى، جزائى، مالى، اقتصادى، ادارى، فرهنگى، 
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مقررات، اساساً بین اصول سی و ششم و یکصد و شصت و هفتم تعارض درنمی‌گیرد 
تا نوبت به اصل قانونی بودن جرم و مجازات برســد و از منع رجوع به فقه در قوانین 
جزایی ســخن گفته شود؛ زیرا تعارض زمانی مطرح است که دو دلیل یکدیگر را نفی 
کنند؛ اما در مورد اصول یاد شــده اساســاً تنافی ادله مطرح نیست. در واقع، از آن ‌رو 
که اصول مزبور در دو مقام مختلف انشــاء شده‌اند و اصل چهارم مشروعیت را مبنای 
اعتبار قانون می‌داند، فرض تعارض ســالبه به انتفاء موضوع است؛1 بنابراین فهم دقیق 
از نســبت اصل سی و ششم و یکصد و شــصت و هفتم با استعانت از اصل چهارم، 
مقتضی صحت این گزاره است که اتفاقاً عمل به اصل قانونی بودن جرم و مجازات در 
مقام سکوت قانون‌گذار، ایجاب می‌کند برای رفع خلأهای قانونی به فقه امامیه رجوع 
شــود. افزون بر این، مستندات ارائه ‌شده نیز مردود است؛ زیرا با نظر به اصل چهارم، 
مفهوم قانون در این مقرره، منابع فقهی را نیز شامل می‌گردد و از سویی، چنان‌که بیان 
می‌گردد با وجود مختصات سیاست تقنینی، اطلاق ماده 2 از تعزیر منصوص انصراف 
دارد. همچنیــن افزون بر این‌که مدلول ماده 69 از محل نزاع خارج اســت2 و اطلاق 
آن از تعزیر منصوص منصرف اســت؛ از آن‌جا که اعمال مقررات جایگزین حبس در 
تعزیر منصوص، مســتلزم تغییر مجازات شرعی است استناد به آن با مبنای قانون‌گذار 

مخالف می‌باشد.
مطلب دیگر درباره ماهیت تعزیر منصوص در قانون مجازات اســامی است. 
چنانکه گذشــت در فقه امامیه، درباره ماهیت تعزیر مقدر، سه دیدگاه حدی، تعزیری 
و بینابین اتخاذ شــده است. پرسش این است که قانون‌گذار از چه دیدگاهی در تعزیر 

نظامى، سياســى و غير اين‌ها بايد بر اساس موازين اسلامى باشــد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه 
اصول قانون اساسى و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاء شوراى 

نگهبان است«.
1. توضیح این‌که اصل سی و ششم در مقام الزام به صدور حکم به موجب قانون است و اصل یکصد 
و شصت و هفتم یک مرحله پس از آن در مقام رفع خلأ از قوانین است. به این ترتیب، مفاد این دو، 
یکدیگر را نفی نمی‌کنند تا تعارض قابل فرض باشــد. از ســوی دیگر، اصول سی و ششم و یکصد 
و شــصت و هفتم با نظر به اصل چهارم قابل تفســیر می‌باشند که به موجب آن، آنچه بر اساس شرع 

تدوین نشده نباشد، اساساً اعتبار قانون را ندارد؛ هرچند مصوبه مجلس شورای اسلامی باشد.
2. زیرا اولاً، ماده 69 در مقام بیان موردی است که رفتار مجرمانه‌ای در قانون آمده باشد و به مجازات 
آن اشاره نگردد، اما در بحث حاضر، موجبات، تعریف و احکام تعزیر منصوص با خلأ قانونی مواجه 

است.
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منصوص پیروی کرده اســت؟ برخــی از پژوهش‌گران، تعزیر منصوص را از ســنخ 
جرائم حدی دانســته و خلأهای مرتبط بــا آن را به حدود ملحق کرده‌اند )زجاجی و 
مالمیــر، 1398: 156(. در مقابل، اداره حقوقی قوه قضاییه طی نظریه‌ای اعلام داشــته 
اســت که اصولاً احکام تعزیر منصوص از جنس تعزیر عام می‌باشــد.1 برخی دیگر، 
هر دو مبنا را قابل دفاع دانســته‌اند )ســلیمانی، 1398: 115(؛ با این حال، توســل به 
هریــک از رویکردهای اخیر با محذوراتی همراه اســت و به جهت مخالفت با مبانی 
قانون‌گذار پذیرفته نیســت؛ زیرا چنانچه تعزیر منصوص، تابع حد دانســته شود، باید 
پذیرفت که قانون‌گذار به‌خلاف مســلّمات شرعی، حدود را از این طریق توسعه داده 
اســت2 )رحمانیان و حبیب‌زاده، 1392: 114(. از سوی دیگر، اگر تعزیر منصوص در 
مواضع سکوت قانون‌گذار از سنخ تعزیرات عام محسوب گردد، مستلزم تغییرپذیری 
مجازات آن و مخالفت با مبنای تقنین می‌باشــد. از این ‌رو می‌توان چنین نتیجه گرفت 
که قانون‌گذار از نظریه بینابین در ماهیت تعزیر منصوص پیروی نموده اســت. به‌رغم 
نقد‌های وارد بر این دیدگاه،3 تعریف ســلبی از تعزیر در صدر ماده 18 قانون مجازات 
اســامی4 مؤید صحت اتخاذ این نظریه در تعزیر منصوص است. قانون‌گذار در این 
سیاســت افتراقی برخاسته از احتیاط از یک سو، خود را ملتزم به رعایت میزان معین 
شرعی دانسته است و از سوی دیگر، تعزیر منصوص را از حدود نمی‌داند. از این ‌رو 
در تبصره 2 ماده 115 هم در مقام اســتثناء آن از مقررات عمومی تعزیر برآمده و هم 
از الحاق آن به حدود، احتراز نموده اســت. برخی نیز تلویحاً به افتراقی بودن سیاست 

کیفری در تعزیرات منصوص اشاره داشته‌اند )موسی‌پور و اسدی، 1401: 187(.
با توجه به آنچه گفته شــد، این نتیجه مهم حاصل می‌شود که مصادیق مذکور 
در تبصره 2 ماده 115 تمثیلی است؛ زیرا به‌خلاف ظاهر این مقرره، موارد استثناء شده 

1. نظریه شماره 7/92/2149 مورخ 1392/11/9 اداره حقوقی قوه قضاییه بیان داشته است: »تعزیرات 
منصوص شــرعی نیز نوعی تعزیر هستند و احکام تعزیر بر آن‌ها مترتب است؛ جز در مواردی که در 

قانون از شمول احکام سایر تعزیرات خارج شده‌اند«.
2. به‌ویژه، بیان مقررات تعزیر منصوص در مباحث تعزیرات قانون مجازات اســامی و تعزیر نامیدن 

آن، قرینه‌هایی‌ بر نفی نظریه حدی پنداشتن تعزیر منصوص از سوی قانون‌گذار است.
3. بنگرید به: عندلیب و دیگران 1397: 44-46؛ رمضانی و دیگران، 1397: 170-176.

4. ماده 18 قانون مجازات اسلامی: »تعزير مجازاتى است كه مشمول عنوان حد، قصاص يا ديه نيست 
.»...
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از ذیل آن، همگی در فراهم‌سازی موجبات تغییر مجازات معین شرعی، اشتراک دارند. 
از این‌جا روشــن می‌گردد که این وجه اشــتراک، علت وضع تبصره 2 ماده 115 بوده 
اســت. به این اعتبار اســت که با کشف غایت تقنین در تبصره 2 ماده 115 می‌توان از 
خصوصیت مصادیق ذیل آن دست شست و بیان داشت که قانون‌گذار در این مصوبه، 
اساســاً در مقام احصاء نبوده است. جز این باشد، درباره غیر از مقررات ذیل تبصره 2 
ماده 115 )نظیر مقررات مربوط به تخفیف مجازات، تعدد جرم یا تکرار آن( ناگزیر یا 
باید گفت قانون‌گذار، تعزیر منصوص را حدی دانســته و یا باید پذیرفت که با الحاق 
آن به تعزیرات عام، تغییر مجازات معین شرعی را به ‌طور جزئی ممکن دانسته است. 
پس در واقع، تبصره 2 ماده 115 در مقام تبیین یک قاعده تصویب شــده اســت، ولی 
با گذر از اصل، اســتثنائات را بیان کرده است. این قاعده کلی آن است که اطلاق واژه 
تعزیر، نه‌ تنها نســبت به مقررات بیان‌شده در این مصوبه؛ بلکه در هیچ مقرره قانونی، 
مگر با فرض وجود قرینه، شامل تعزیر منصوص نمی‌گردد. از این ‌رو یکی از نقدهای 
وارد بر مقررات مرتبط با تعزیر منصوص، عدم تصویب مســتقل آن‌ها دانســته شده 
اســت )توجهی، 1394: 170(؛ حال آن‌که بایستگی تدوین یک ماده برای پرداختن به 
این قاعده کلی‌ در تعزیر منصوص، امری انکارناپذیر اســت. به این ترتیب، مختصات 
سیاســت تقنینی حاکم بر تعزیر منصوص در ســه محور، قابل ترســیم است: تحلیل 
ماهیت آن بر اساس رویکرد افتراقی، تغییرناپذیری مجازات منصوص شرعی و تمثیلی 

بودن مصادیق مذکور در تبصره 2 ماده 115.
3. قواعد عمومی حاکم بر تعزیر منصوص شرعی

در این قســمت، بــا عنایت به ویژگی‌های سیاســت تقنینی حاکــم بر تعزیر 
منصوص، آن دســته از قواعد عمومی مرتبط با آن که در قانون مجازات اسلامی بیان 

نشده، مورد بررسی قرار گرفته است.
۱-۳. قلمرو اجرا در مکان و زمان

تبصره 2 ماده 115 قانون مجازات اســامی از میان مقــررات قلمرو اجرا در 
مکان، صرفاً به مواد 7 و 8 آن قانون،1 اشاره نموده و نسبت مواد 3، 4، 5، 6 و 9 قانون 

1. ماده 7 قانون مجازات اسلامی: »علاوه بر موارد مذكور در مواد فوق هركي از اتباع ايران در خارج 
از كشــور مرتكب جرمى شــود، در صورتى كه در ايران يافت و يا به ايران اعاده گردد، طبق قوانين 

جمهورى اسلامى ايران محاكمه و مجازات م‏ىشود مشروط بر اينكه ...«.
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مجازات اسلامی1 با تعزیر منصوص را روشن نـــساخته است. به نظر می‌رسد اطلاق 
واژه »جرم« در مواد 3، 4، 6 و 9 شامل جرائم مســـتوجب تعزیر منصـوص می‌گردد؛ 
زیرا اساســاً هیچ‌یک از مقررات یادشده به موضـــوع تعیین مجازات نپرداخـــته‌اند. 
ازاین‌رو مجازات معین شرعی، دستخوش تغییر قـــرار نمی‌گیرد تا به این واســـطه، 
شمول حکم مواد اخیر در تعزیر منصوص مشتبه گردد؛ با این حال، به جـهت حصری 
بودن مفاد ماده 5، تعزیر منصـــوص خارج از مصادیق آن بوده و مشمول آن نخواهد 

بود.
قانون‌گذار درباره شــمول ماده 10 قانون مجازات اسلامی2 بر تعزیر منصوص 
ســاکت اســت، اما با عنایت بر تصریح صدر آن ماده و اخــذ وحدت ملاک از رأی 
وحدت رویه شــماره 45 3 چنین به ‌دســت می‌آید که قوانین شــرعی از جمله تعزیر 

ماده 8 قانون مجازات اســامی: »هرگاه شــخص غير ايرانى در خارج از ايران عليه شــخصى ايرانى 
يا عليه كشــور ايران مرتكب جرمى به جز جرايم مذكور در مواد قبل شــود و در ايران يافت و يا به 
ايران اعاده گردد، طبق قوانين جزاىي جمهورى اســامى ايران به جرم او رسيدگى م‏ىشود، مشروط 

بر اينكه ...«.
1. ماده 3 قانون مجازات اســامی: »قوانين جزاىي ايران درباره كليه اشخاصى كه در قلمرو حاكميت 
زمينى، درياىي و هواىي جمهورى اســامى ايران مرتكب جرم شــوند اعمال م‏ىشــود مگر آنكه به 

موجب قانون ترتيب ديگرى مقرر شده باشد«.
ماده 4 قانون مجازات اسلامی: »هرگاه قسمتى از جرم يا نتيجه آن در قلمرو حاكميت ايران واقع شود 

در حكم جرم واقع شده در جمهورى اسلامى ايران است«.
ماده 5 قانون مجازات اسلامی: »هر شخص ايرانى يا غير ايرانى كه در خارج از قلمرو حاكميت ايران 
مرتكب ىكي از جرايم زير يا جرايم مقرر در قوانين خاص گردد، طبق قوانين جمهورى اسلام‏ىايران 
محاكمه و مجازات م‏ىشــود و هرگاه رســيدگى بــه اين جرايم در خارج از ايــران به صدور حكم 
محكوميت و اجراى آن منتهى شــود، دادگاه ايران در تعيين مجازات‏هاى تعزيرى، ميزان محكوميت 

اجراء شده را محاسبه مك‏ىند ...«.
ماده 6 قانون مجازات اســامی: »به جرايم مســتخدمان دولت اعم از ايرانى يا غير ايرانى كه در رابطه 
با شغل و وظيفه خود در خارج از قلمرو حاكميت ايران مرتكب شده‏اند و به جرايم مأموران سياسى 
و كنســولى و ديگر وابستگان دولت ايران كه از مصونيت سياسى برخوردارند طبق قوانين جمهورى 

اسلامى ايران رسيدگى م‏ىشود«.
ماده 9 قانون مجازات اســامی: »مرتكب جرايمى كه به موجب قانون خاص يا عهدنامه‏ها و مقررات 
بين‏المللى در هر كشــورى يافت شود در همان كشور محاكمه م‏ىشود، اگر در ايران يافت شود طبق 

قوانين جزاىي جمهورى اسلامى ايران محاكمه و مجازات م‏ىگردد«.
2. ماده 10 قانون مجازات اســامی: »در مقــررات و نظامات دولتى مجازات و اقدام تأمينى و تربيتى 
بايد به موجب قانونى باشد كه قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتكب هيچ رفتارى اعم از فعل 
يا ترك فعل را نم‏ىتوان به‏موجب قانون مؤخر به مجازات يا اقدامات تأمينى و تربيتى محكوم كرد ...«.
3. رأی وحدت رویه شماره 45 مورخ 1365/10/25 هیأت عمومی دیوان عالی کشور: »ماده 6 قانون 
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منصوص، عطف بما ســبق می‌شــود )اردبیلی، 1/1395: 239؛ برهانی، 1395: 103-
105(. اگرچه ممکن است اشــکال شود که ماهیت تعزیری این نوع مجازات و اصل 
تفســیر به نفع متهم، مخالف پذیرش این دیدگاه است؛ حال آن‌که پذیرش عطف بما 
سبق نشدن تعزیر منصوص، مســتلزم مخالفت با اصل چهارم قانون اساسی و توقف 
اجرای دستورات شرعی، پس از تصویب مجلس شورای اسلامی است! افزون بر این، 
لزوم اکتفاء به قدر متیقن و احتیاط در التزام به موازین شرعی، با عطف بما سبق شدن 

احکام تعزیر منصوص موافق است.
۲-۳. نظام درجه‌بندی تعزیرات

قانون‌گذار درباره ارتباط ماده 19 قانون مجازات اســامی1 با تعزیر منصوص 
ســکوت کرده اســت. از دیدگاه برخی دربــاره امکان اعمال مقــررات تخفیف در 
مجازات‌هــای تعزیری منصوص، شــمول ماده 19 بر این‌گونه از تعزیرات برداشــت 
می-شود. )سبزواری‌نژاد، 1400: 362؛ ســلیمانی، 1398: 127(؛ حال آن‌که از نظریه 
شــورای نگهبان ذیل مواد 230 و 236 لایحه قانون مجازات اســامی که پیشتر ذکر 
گردید، خلاف این مطلب دریافت می‌شود؛ زیرا مستفاد از عبارت »تعزير درجة شش 
دانستن آن مستلزم جواز تبديل به غير شلاق است« در نظریه مزبور، شورای نگهبان با 
شمول ماده 19 بر تعزیر منصوص به سبب ملازمه آن با حکم به جواز تغییر مجازات 
شرعی مخالف است؛ هرچند در مقابل می‌توان گفت که بنا بر تبصره 4 ماده 19 2 نظام 
درجه‌بندی، صرفاً در مقام تعیین واکنش کیفری اســت، نه تصرف در میزان مجازات. 
نکته مهم آن اســت که عدم شمول ماده 19 در تعزیرات منصوص به این معنی است 
که درجه‌بندی مجازات در مقررات قانونی، قرینه‌ای بر آن اســت که اطلاق موجود در 

آن‌ها از تعزیر منصوص انصراف دارد.

مجازات اسلامی مصوب مهرماه 1361 که مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی را بر طبق قانونی قرار 
داده که قبل از وقوع جرم وضع شده باشد، منصرف از قوانین و احکام الهی از جمله راجع به قصاص 

می‌باشد که از صدر اسلام تشریع شده‌اند ...«.
1. مـــاده 19 قانـون مجـازات اسـلامـــی: »مـجـازات‏هاى تعـزيرى بـــه هـشـت درجـه تقـسيم 

م‏ىشـود ...«.
2. تبصره 4 ماده 19 قانون مجازات اســامی: »مقررات اين مــاده و تبصره‏هاى آن تنها جهت تعيين 
درجه مجازات است و تأثيرى در ميزان حداقل و حداكثر مجازات‏هاى مقرر در قوانين جارى ندارد«.
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3-3. مجازات تکمیلی
مــاده 23 قانون مجازات اســامی1 اعمال مجازات تکمیلــی را در حدود و 
تعزیرات تجویز کرده اســت. با عنایت بر شمول این مقرره بر حدود و وحدت ملاک 
آن با تعزیر منصوص و از ســوی دیگر، حفظ مجازات معین شــرعی، به نظر می‌رسد 
بتوان تعزیر منصوص را مشمول ماده 23 قرار داد؛ زیرا تنها مانع احتمالی برای اعمال 
مجازات تکمیلی در حدود، تحتمّ مجازات اســت و این امر از نظر قانون‌گذار منافاتی 
با اجرای مجازات تکمیلی نداشــته است. پس به طریق اولی، اعمال مجازات تکمیلی 

در عرض تعزیر منصوص نیز، مانعی نخواهد داشت.
۴-۳. مجازات تبعی

درباره شمول مجازات تبعی موضوع ماده 25 قانون مجازات اسلامی2 بر تعزیر 
منصوص، باید میان حکم امســاک در قتل و غیــر آن تفکیک نمود. با توجه به این‌که 
در روایات، مجازات امســاک در قتل، حبس ابد دانســته شده )حر عاملی، 29/1409: 
49( و به این مجازات در بند الف ماده 25 نیز اشاره شده است، این مصداق از تعزیر 
منصــوص، مجازات تبعی دارد؛ حال آن‌که بنا بر اصل عدم تحمیل مجازات مضاعف، 
اکتفاء بــه نص قانون، حصری بودن ظاهر ماده 25 و برائــت در مقام تحیر نمی‌توان 
مجــازات تبعی را در مصادیق دیگر تعزیر منصوص مجری نمود؛ به ‌ویژه این‌که قرینه 
تدرّج مجازات در بندهای الف تا پ ماده 25 موجب انصراف آن‌ها از تعزیر منصوص 

است.

1. ماده 23 قانون مجازات اســامی: »دادگاه م‏ىتواند فردى را كه به حد، قصاص يا مجازات تعزيرى 
محكوم كرده اســت با رعايت شرايط مقرر در اين قانون، متناسب با جرم ارتكابى و خصوصيات وى 

به كي يا چند مجازات از مجازات‏هاى تكميلى زير محكوم نمايد ...«.
2. ماده 25 قانون مجازات اســامی: »محكوميت قطعى يكفرى در جرايم عمدى، پس از اجراى حكم 
يا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در اين ماده محكوم را از حقوق اجتماعى به عنوان مجازات 
تبعى محروم مك‏ىند: الف- هفت ســال در محكوميت به مجازات‏هاى ســالب حيات و حبس ابد از 
تاريخ توقف اجراى حكم اصل‏ى ب- سه سال در محكوميت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتى 
كه ديه جنايت وارد شده بيش از نصف ديه مجنى عليه باشد، نفى بلد و حبس تا درجه چهار پ- دو 
ســال در محكوميت به شــاق حدى، قصاص عضو در صورتى كه ديه جنايت وارد شده نصف ديه 

مجنىٌ عليه يا كمتر از آن باشد و حبس درجه پنج‏«.
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۵-۳. نهادهای ارفاقی و معافیت از مجازات
به موجب تصریح تبصره 2 ماده 115 از میان نهادهای ارفاقی، حکم به معافیت 
از کیفر، تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات در مورد تعزیر منصوص جاری 
نمی‌باشد. با این وجود، برخی گمان کرده‌اند عدم ذکر ماده 37 قانون مجازات اسلامی1  
در مقــرره اخیر بر جواز تقلیل یا تبدیل تعزیر منصوص دلالت دارد. )ســبزواری‌نژاد، 
1400: 362؛ ســلیمانی، 1398: 127(؛ در حالی ‌که افزون بر این‌که سکوت دلالت بر 
چیــزی ندارد، مبنای تغییرناپذیری مجازات تعزیری منصوص به عنوان قدر متیقن در 
مقام تخاطب، مانع ظهور اطلاق واژه تعزیر در ماده 37 و شمول آن به تعزیر منصوص 
اســت. البته ممکن است گفته شود که عدم تصریح به ماده 37 در تبصره 2 ماده 115 
می‌تواند خود، قرینه‌ای بر جواز تغییر مجازات در تعزیر منصوص باشــد؛ حال آن‌که 
این ســخن با هدف از وضع مصوبه اخیر مغایرت دارد؛ زیرا اگر جز این باشــد، باید 
پذیرفــت وضع مقررات اختصاصی در تعزیــر منصوص برای تفکیک احکام عمومی 

تعزیر از آن، عملی بیهوده بوده است.
۶-۳. تعدد جرم

به‌رغم سکوت قانون‌گذار، تعدد جرم در تعزیر منصوص اثری ندارد )توجهی، 
1394: 170(؛ زیرا از یک ســو، بنا بر تصریح ماده 132 قانون مجازات اسلامی2 حکم 
مقرر در آن به جرائم حدی اختصاص دارد و از سوی دیگر، اطلاق واژه تعزیر در ماده 
134 قانون مجازات اســامی3 با وجود قرینه درجه‌بندی مجازات از تعزیر منصوص 
منصرف است. این دیدگاه با توقف در موضع فقدان نص و مسلمات فقهی نظیر اصل 

عدم تعذیب، حرمت ایذاء ناروا و برائت در مقام تحیر نیز، موافق است.

1. ماده 37 قانون مجازات اســامی: »در صورت وجود كي يا چند جهت از جهات تخفيف، دادگاه 
م‏ىتواند مجازات تعزيرى را به نحوى كه به حال متهم مناســب‏تر باشــد به‏شــرح ذيل تقليل دهد يا 

تبديل كند ...«.
2. ماده 132 قانون مجازات اسلامی: »در جرايم موجب حد، تعدد جرم، موجب تعدد مجازات است 

مگر در مواردى كه جرايم ارتكابى و نيز مجازات آن‏ها كيسان باشد«.
3. ماده 134 قانون مجازات اســامی: »در تعدد جرائم تعزیری، تعیین و اجرای مجازات به شرح زیر 

است ...«.
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۷-۳. تکرار جرم
حکم تکرار جرم مستوجب تعزیر منصوص بیان نشده است. از آن‌جا که اعدام 
موضوع ماده 136 قانون مجازات اسلامی1 به دلیل خاص شرعی مستند است )برهانی، 
1396: 247( و تعمیم بدون دلیل آن نیز، امری خلاف قواعد فقه و اصول حقوق جزا 
است؛ نمی‌توان تعزیر منصوص را ذیل ماده 136 تفسیر نمود. از سوی دیگر، با توجه 
به ابتناء حکم ماده 137 قانون مجازات اســامی2 بر نظام درجه‌بندی تعزیرات، تعزیر 
منصوص از آن منصرف اســت. به این ترتیب، باید با عنایت بر فقدان نص قانونی و 
شــرعی، اصل عدم تعذیب و برائت در مقام تحیر، هم‌نظــر با برخی، تکرار جرم در 

تعزیر منصوص را بی‌اثر دانست )توجهی، 1394: 170(.
۸-۳. ترتیب اجرای مجازات‌ها

ماده 135 قانون مجازات اسلامی3 در فرض تعدد مجازات‌های مستوجب حد، 
قصاص و تعزیر منصوص با تحقق دو شــرط، اجرای مجازات اخیر را مقدم دانســته 
اســت )برهانی، 1396: 237؛ ســبزواری‌نژاد، 1400: 478(؛ با این حال، قانون‌گذار از 
پرداختــن به فرض تعــدد مجازات‌های تعزیر منصوص و تعزیر حق ‌الناّســی غفلت 
ورزیده اســت. به نظر می رسد مستند به اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی، 
از آن‌جا که مشــهور فقهای امامیه، اجرای مجازات حق الناّســی را بر حق ‌اللّهی مقدم 
می‌دانند )موســوى خوىي، 16/1418: 257؛ شريف كاشانى، 1404: 19(، در این‌گونه 

موارد نیز، اجرای تعزیر حق ‌الناّسی مقدم می‌باشد.

1. ماده 136 قانون مجازات اســامی: »هرگاه كسى سه بار مرتكب كي نوع جرم موجب حد شود و 
هر بار حد آن جرم بر او جارى گردد، حد وى در مرتبه چهارم اعدام است«.

2. ماده 137 قانون مجازات اســامی: »هر كس به موجب حكم قطعى به علت ارتکاب جرم عمدی 
به موجب حکم قطعی به ىكي از مجازات‏هاى تعزيرى از درجه كي تا پنج محكوم شــود و از تاريخ 
قطعيــت حكم تا حصول اعاده حيثيت يا شــمول مرور زمان اجــراى مجازات، مرتكب جرم عمدی 
تعزيرى درجه كي تا شش ديگرى گردد، حداقل مجازات جرم ارتکابی میانگین بین حداقل و حداکثر 
مجازات قانونی آن جرم اســت و دادگاه می‌تواند وی را به بیش از حداکثر مجازات تا یک چهارم آن 

محكوم کند«.
3. ماده 135 قانون مجازات اسلامی: »در تعدد جرايم موجب حد و تعزير و نيز جرايم موجب قصاص 
و تعزير مجازات‏ها جمع و ابتدا حد يا قصاص اجرا م‏ىشــود مگر حد يا قصاص، ســالب حيات و 
تعزير، حق‏الناّس يا تعزير معین شرعى باشد و موجب تأخير اجراى حد نيز نشود كه در اين صورت 

ابتداء تعزير اجراء م‏ىگردد«.
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۹-۳. شروع، شرکت و معاونت در جرم
قانون‌گذار حکم شروع، شرکت و معاونت در جرم مستوجب تعزیر منصوص 
را بیان نکرده اســت. نظر به احصایی بودن لحن ماده 122 قانون مجازات اســامی،1 
به نظر می‌رسد شروع به جرم مســتوجب تعزیر منصوص، مجازات نداشته باشد، اما 
چون اعمال ماده 125 قانون مجازات اسلامی2 ناظر به تغییر مجازات نمی‌باشد می‌توان 

شمول آن بر شرکت در جرم مستوجب تعزیر منصوص را پذیرفت.
به‌رغم سکوت قانون‌گذار درباره معاونت در جرم مستوجب تعزیر منصوص، 
با لحاظ این‌که ماده 127 قانون مجازات اســامی3 مقید به عدم تعیین مجازات شرعی 
برای معاون شده است، جرائم امساک و نظارت بر قتل که مصادیقی از تعزیر منصوص 
می‌باشند )اکبری و هاشمی، 1395: 56( شامل این مقرره نمی‌شوند. همچنین نمی‌توان 
ماده 127 را درباره معاونت در نظارت بر قتل یا دیگر مصادیق تعزیر منصوص مجری 
دانســت؛ زیرا موجبات تعزیر منصوص از بندهای الف تا پ ماده 127 خارج است و 
از سوی دیگر، قرینه تدرّج مجازات در بند ت، موجب انصراف آن از تعزیر منصوص 
می-باشــد. به‌رغم این، شــاید بتوان در موارد اخیر، مستند به ماده 69 قانون مجازات 
اسلامی، حکم به جایگزین حبس صادر کرد. با این وجود، معاونت در امساک در قتل 

می‌تواند بنابر بند الف ماده 127 دارای مجازات باشد.

1. ماده 122 قانون مجازات اسلامی: »هر كس قصد ارتكاب جرمى كرده و شروع به اجراى آن نمايد، 
لكن به واســطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند، به شرح زير مجازات م‏ىشود: الف- در 
جرايمى كه مجازات قانونى آن‏ها ســلب حيات، حبس دايم يا حبس تعزيرى درجه كي تا سه است 
بــه حبس تعزيرى درجه چهار؛ ب- در جرايمك‏ىه مجازات قانونى آن‏ها قطع عضو يا حبس تعزيرى 
درجه چهار است به حبس تعزيرى درجه پنج؛‏ پ- در جرايمك‏ىه مجازات قانونى آن‏ها شلاق حدى 

يا حبس تعزيرى درجه پنج است به حبس تعزيرى يا شلاق يا جزاى نقدى درجه شش‏«.
2. ماده 125 قانون مجازات اسلامی: »هر كس با شخص يا اشخاص ديگر در عمليات اجراىي جرمى 
مشــاركت كند و جرم، مستند به رفتار همه آن‏ها باشد خواه رفتار هر كي به تنهاىي براى وقوع جرم 
كافى باشــد خواه نباشد و خواه اثر كار آنان مساوى باشد خواه متفاوت، شركي در جرم محسوب و 

مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است ...«.
3. ماده 127 قانون مجازات اســامی: »درصورتك‏ىه در شــرع يا قانون، مجازات ديگرى براى معاون 
تعيين نشــده باشد، مجازات وى به شرح زير است: الف- در جرايمى كه مجازات قانونى آن‏ها سلب 
حيات يا حبس دائم است، حبس تعزيرى درجه دو يا سه؛‏ ب- در سرقت حدى و قطع عمدى عضو، 
حبس تعزيرى درجه پنج يا شش؛‏ پ- در جرايمى كه مجازات قانونى آن‏ها شلاق حدى است سى و 
كي تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيرى درجه شش؛‏ ت- در جرايم موجب تعزير كي تا دو درجه 

پايين‏تر از مجازات جرم ارتكاب‏ى«.
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۱۰-۳. مقررات اطفال و نوجوانان
بــا این‌که قانون‌گذار تعزیر منصوص را از حکم مواد 93 و 94 قانون مجازات 
اسلامی1 مستثنی نموده، ولی در مورد اعمال تعزیر منصوص نسبت به طفل یا نوجوان 
سکوت کرده است. با توجه به سیاست ارفاقی و حمایتی در مورد اطفال و نوجوانان، 
لزوم اتخاذ واکنش در برابر تمام جرائم و سیاست افتراقی در تعزیر منصوص، به ‌نظر 
می‌رسد در این باره، مفاد تبصره 2 ماده 88 و 91 قانون مجازات اسلامی2 جاری است؛ 
اگر چه ممکن است گفته شود استناد به ماده 91 ممکن نیست؛ زیرا عمل قسمت اخیر 
آن، مستلزم تبدیل مجازات منصوص است و این امر خلاف موازین شرعی و سیاست 
تقنینی خواهد بود. به‌رغم این، باید توجه داشــت که مفــاد ماده 91 جز بازگو کردن 
شرایط مسؤولیت کیفری مطلب جدیدی ندارد. به این اعتبار، استناد به ماده مزبور در 
حالتی که شــرایط تحقق مســؤولیت کیفری منتفی است، به منزله انتفاء موضوع جرم 
است و ازاین‌رو با استناد به ماده 91 در تعزیر منصوص، موضوع تبدیل مجازات مطرح 

نمی‌باشد.
۱۱-۳. عفو

قانون‌گذار در زمینه تأثیر عفو در تعزیر منصوص ســخنی نگفته است. برخی 
به‌طور مطلق، عفو در تعزیر منصوص را مؤثر ندانســته‌اند )توجهی، 1394: 170(؛ در 
حالی ‌که به‌ نظر می‌رســد باید به تفصیل سخن گفت. عفو در حقوق کیفری ایران به 
دو دسته خصوصی و عمومی تقســیم شده است )برهانی، 1396: 281(. با عنایت بر 
توقیفی بودن حدود و نیز عمومیت تأثیر عفو در مجازات‌های اســامی می‌توان گفت 

1. ماده 93 قانون مجازات اســامی: »دادگاه م‏ىتواند در صورت احراز جهات تخفيف، مجازات‏ها را 
تــا نصف حداقل تقليل دهد و اقدامــات تأمينى و تربيتى اطفال و نوجوانان را به اقدام ديگرى تبديل 

نمايد«.
مــاده 94 قانون مجازات اســامی: »دادگاه م‏ىتوانــد در مورد تمام جرايم تعزيرى ارتكابى توســط 

نوجوانان، صدور حكم را به تعويق اندازد يا اجراى مجازات را معلق كند«.
2. تبصــره 2 ماده 88 قانون مجازات اســامی: »هرگاه نابالغ مرتكب كيــى از جرايم موجب حد يا 
قصاص گردد در صورتى كه از دوازده تا پانزده ســال قمرى داشته باشد به ىكي از اقدامات مقرر در 
بندهاى )ت( و يا )ث( محكوم م‏ىشود و در غير اين صورت ىكي از اقدامات مقرر در بندهاى )الف( 
تا )پ( اين ماده در مورد آن‏ها اتخاذ م‏ىگردد«؛ ماده 91 قانون مجازات اســامی: »در جرايم موجب 
حد يا قصاص هرگاه افراد بالغ كمتر از هجده ســال، ماهيت جرم انجام‏شــده و يا حرمت آن را درك 
نكنند و يا در رشــد و كمال عقل آنان شــبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آن‏ها به 

مجازات‏هاى پيش‏بينى شده در اين فصل محكوم م‏ىشوند«.
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عفــو خصوصی در تعزیر منصوص مؤثر اســت و از حکم مــاده 96 قانون مجازات 
اســامی1 پیروی می‌نماید؛ به ‌ویژه این که عفو مســتلزم تغییر مجازات نیست تا ادعا 
شود که با سیاست تقنینی تعزیر منصوص مغایر است. وانگهی اطلاق واژه »محکومان« 
در ماده 96 می‌تواند مؤید این دیدگاه باشد. با این وجود به چند جهت، نمی‌توان عفو 
عمومی موضوع ماده 97 قانون مجازات اسلامی2 را در تعزیر منصوص ممکن دانست؛ 
چــه -این‌که: اولاً، ظهور اطلاق واژه تعزیر در این مقرره نســبت به تعزیر منصوص 
منتفی است؛ و ثانیاً، اصل قطعیت مجازات‌ها، اقتضاء دارد که پس از اثبات جرم، هیچ 

عاملی، مانع اجرای مجازات نباشد.
۱۲-۳. مرور زمان

به‌رغم اســتثناء حکم مرور زمان تعقیب و مرور زمان صدور حکم از تعزیرات 
منصوص، حکم مرور زمان شکایت )ماده 106 قانون مجازات اسلامی(3 و مرور زمان 
اجرای مجازات )ماده 107 قانون مجازات اســامی(4 در این‌گونه از تعزیرات روشن 
نیســت. با عنایت بر اختصاص مرور زمان شــکایت به جرائم قابل گذشت )برهانی، 
1396: 290( و از ســویی، اصل غیر قابل گذشت بودن جرائم، به نظر می‌رسد بدون 
نــص قانونی نمی‌توان حکم ماده 106 را به تعزیر منصوص تســری داد. تعمیم مرور 
زمــان اجرای مجازات به تعزیر منصوص نیز، به دلیل مغایرت با خصیصه حتمیت در 
اجرای مجازات‌های معین شــرعی و انصراف آن از ماده 107 به ســبب وجود قرینه 

درجه‌بندی مجازات امکان‌پذیر نمی‌باشد.

1. ماده 96 قانون مجازات اسلامی: »عفو يا تخفيف مجازات محكومان، در حدود موازين اسلامى پس 
از پيشنهاد رييس قوه قضاييه با مقام رهبرى است«.

2. ماده 97 قانون مجازات اســامی: »عفو عمومى كه به موجب قانون در جرايم موجب تعزير اعطاء 
م‏ىشــود، تعقيب و دادرســى را موقوف مك‏ىند. درصورت صدور حكم محكوميت، اجراى مجازات 

موقوف و آثار محكوميت نيز زائل م‏ىشود«.
3. ماده 106 قانون مجازات اسلامی: »در جرايم تعزيرى قابل گذشت هرگاه متضرر از جرم در مدت 

كي سال از تاريخ اطلاع از وقوع جرم، شكايت نكند، حق شكايت يكفرى او ساقط م‏ىشود ...«.
4. ماده 107 قانون مجازات اســامی: »مرور زمان، اجراى احكام قطعى تعزيرى را موقوف مك‏ىند و 

مدت آن از تاريخ قطعيت حكم به قرار زير است ...‏«.
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۱۳-۳. توبه
در ماده 114 لایحه قانون مجازات اســامی،1 مقررات راجع به توبه در جرائم 
تعزیــری به نحوی آمده بود که اطلاق آن باعث می‌شــد تأثیــر توبه در مجازات‌های 
تعزیــری منصوص هم مقید به درجه‌بندی موضوع ماده 19 قانون مجازات اســامی 
باشــد و هم موجب تخفیف دانسته شود. به این جهت، شورای نگهبان بر ماده مزبور، 
چنین ایراد نمود: »مفهوم ذیل ماده 114 در خصوص ســایر جرائم و همچنین تبصره 
ذیل آن در مجازات‌های منصوص شرعی در صورت احراز توبه قبل از اثبات، خلاف 
موازین شرع شناخته شد.« )پژوهشکده شورای نگهبان، 1395: 57( این اشکال سبب 
شد مجلس شورای اسلامی، تبصره 2 به ماده 115 را به قانون مجازات اسلامی بیافزاید.
بــا دقت در عبارات تبصره 2 ماده 115 و توجه به ســابقه تقنینی آن، دو نکته 
روشــن می‌شود: نخست، بنا به تصریح صدر این مقرره، قانون‌گذار فقط در مقام نفی 
اطــاق از ماده 115 اســت و نه نفی اثر توبه از آن؛ دوم، بنا بر پیشــینه فقهی تبصره 
مزبور، تنها اطلاق بخشــی از ماده 115 که موجب تغییر مجازات منصوص را فراهم 
می‌ساخته نفی گردیده است. به بیان دیگر، مستفاد از نظریه اخیر شورای نگهبان، مراد 
قانون‌گذار از »اطلاق مقررات این ماده« در تبصره 2 ماده 115، اطلاق عبارت »در سایر 
جرائم موجب تعزیری« در ماده 115 اســت )توجهی، 1394: 171( و اساساً در مقام 
نفی اطلاق از قســمت اول آن ماده نمی‌باشد. گذشته از این، قرینه تدرّج مجازات در 
صدر ماده 115 به‌ تنهایی موجب انصراف آن از تعزیر منصوص است و به این جهت، 
حمل مراد قانون‌گذار بر نفی اطلاق از بخش نخســت این ماده، نوعی تحصیل حاصل 
است. در واقع، مقنن در تبصره 2 ماده 115 درصدد بیان دو گزاره بوده است: نخست، 
اثر توبه در تعزیر منصوص، متوقف بر تطبیق آن با نظام درجه‌بندی تعزیرات نیست؛2  

1. ماده 114 لایحه قانون مجازات اســامی: »در جرايم تعزيرى درجه شــش، هفت و هشت چنانچه 
مرتكب توبه نمايد و ندامت و اصلاح او براى قاضى محرز شــود، مجازات ســاقط م‏ىشود. در ساير 

جرايم موجب تعزير دادگاه م‏ىتواند مقررات راجع به تخفيف مجازات را اعمال نمايد«.
2. اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه شــماره 7/1401/1224 مورخ 1401/12/1 بیان داشته است: »... 
اما در تعزیرات منصوص شرعی، با توجه به عبارت »اطلاق مقررات این ماده« در تبصره 2 ماده 115 
قانون مجازات اســامی مقصود قانون‌گذار از این عبارت، خروج حکم تعزیرات منصوص شرعی و 
توبه مرتکب در این تعزیرات، از شمول اطلاق موجود در این ماده است؛ به بیان دیگر قانون‌گذار در 
تبصره یادشــده، اطلاق ماده مبنی بر این‌که »در جرائم تعزیری درجه یک تا پنج توبه موجب تخفیف 
مجازات اســت« و نیز اطلاق حکم تبصره یک این ماده مبنی بر این‌که »تکرار جرم مانع بهره‌مندی از 
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و دوم، تعزیر منصوص تابع ماده 114 قانون مجازات اسلامی است.1
با این وجود، بسیاری از حقوق‌دانان بر این باورند که توبه در تعزیر منصوص 
مؤثر نیســت )برهانی، 1396: 97؛ سبزواری‌نژاد، 1400: 362؛ سلیمانی، 1398: 127؛ 
کامفر، 1402: 144(. در مقابــل، برخی دیگر از اثر توبه در تخفیف مجازات تعزیری 
منصوص سخن گفته‌اند )سلیمانی، 1398: 113(. به نظر می‌رسد منشأ بروز این پندار 
نادرســت، برداشــت مفهوم مخالف از تبصره 2 ماده 115 است؛ حال آن‌که نه تبصره 
2 ماده 115 در مقام بیان چنین چیزی اســت و نه مقصود قانون‌گذار، وضع مقرره‌ای 
مغایر با مبانی شــرعی و اصول مسلم حقوق جزا اســت؛ چه این‌که لازمه عدم تأثیر 
توبه در تعزیرات منصوص، آن اســت که قانون‌گذار در حدود که مجازاتی شــدیدتر 
و به‌مراتب مهم‌تر دارد، توبه را مؤثر دانســته، ولی در تعزیر منصوص، برای آن اثری 
اعتبار نکرده اســت! بنابراین توبه که یکی از عوامل قاطع در سقوط مجازات‌ها است 
با اســتناد به عمومات و اطلاقات ادله شرعی از موجبات سقوط مجازات در تعزیرات 

منصوص می‌باشد.
۱۴-۳. اعمال قاعده درأ

مســتند قانونی اعمال قاعده درأ در تعزیرات منصوص روشــن نیست. برخی 
بی‌دلیل، تعزیر منصوص را تابع ماده 121 قانون مجازات اسلامی2 دانسته‌اند )سلیمانی، 
1398: 128(. وجه نادرســتی این ادعا آن اســت که احکام حدود در شــرع و قانون 
اســتثنایی است و بدون دلیل معتبر نمی‌توان استثناء را تعمیم داد. به‌رغم این، با لحاظ 
اطلاق واژه »جرم« در ماده 120 قانون مجازات اســامی3 به نظر می‌رسد استناد به آن 

در تعزیر منصوص امکان‌پذیر باشد.

آثار توبه اســت« را از شــمول احکام تعزیرات منصوص خارج کرده و توبه در تعزیرات منصوص را 
تابع احکام و مقررات خاص این تعزیرات دانسته است ...«.

1. این نکته از عبارت »در صورت احراز توبه قبل از اثبات« در نظریه اخیر شــورای نگهبان دریافت 
می‌شود.

2. ماده 121 قانون مجازات اســامی: »در جرائم موجب حد به اســتثناء محاربه، افساد فی الارض، 
شــرقت و قذف، به صرف وجود شــبهه یا تردید و بدون نیاز به تحصیل دلیل، حسب مورد جرم یا 

شرط مذکور ثابت نمی‌شود«.
3. ماده 120 قانون مجازات اســامی: »هرگاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن و یا هریک از شرایط 
مســؤولیت کیفری مورد شبهه یا تردید قرار گیرد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود حسب مورد جرم یا 

شرط مذکور ثابت نمی‌شود«.
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۱۵-۳. ادله اثبات جرم
قانون‌گــذار در مقررات مربوط به ادله اثبات جــرم، نصاب اقرار، انکار بعد از 
اقرار، شــهادت بر شهادت و نصاب شــهادت را در حدود و تعزیرات متمایز دانسته، 
ولی در این موارد به حکم تعزیرات منصوص اشــاره‌ای نکرده اســت. چه‌بســا دلیل 
این ســکوت، بی‌توجّهی فقها به این مسئله بوده است. با این حال، برخی با استناد به 
نظریه یکی از فقهای متقدم، معتقدند به ســبب وحدت ملاک تعزیر منصوص با حد، 
باید آن را تابع مقررات ادله اثبات جرائم حدی قرار داد )ســلیمانی، 1398: 128(؛ در 
حالــی ‌که اصل توقیفی بودن حدود و رویکرد افتراقی قانون‌گذار در تعزیر منصوص، 
خلاف این مطلب را اقتضاء دارند. افزون بر این، استناد به وحدت ملاک حد و تعزیر 
منصوص در این مقام پذیرفتنی نیست؛ زیرا وحدت ملاک این دو مجازات، در بحث 
تعیین مجازات مطرح اســت و نه اثبات جرم. از این ‌رو دلیل اعم از مدعی است. در 
مقابل با نظر به عمومات و اطلاقات موجود در مواد 172، 173، 189 و 199 1 می‌توان 
هماهنــگ با احکام ادله اثبات جرائم تعزیری از کفایت یک بار اقرار، مســموع نبودن 
انکار بعد از اقرار، عدم پذیرش شــهادت بر شــهادت و اکتفاء به شهادت دو مرد در 

اثبات جرائم مستوجب تعزیر منصوص سخن گفت.

 

1. ماده 172 قانون مجازات اسلامی: »در كليه جرايم، ‏كيبار اقرار كافى است ...«.
ماده 173 قانون مجازات اسلامی: »انكار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات نيست به‏جز در اقرار به 

جرمى كه مجازات آن رجم يا حد قتل است ...«.
ماده 189 قانون مجازات اســامی: »جرايم موجب حد و تعزير با شهادت بر شهادت اثبات نم‏ىشود 

لكن قصاص، ديه و ضمان مالى با آن قابل اثبات است«.
ماده 199 قانون مجازات اسلامی: »نصاب شهادت در كليه جرايم، دو شاهد مرد است ...«.
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برآمد
۱- در این نوشتار، بیان گردید که تعزیر منصوص، همان تعزیر مقدر است که 
به معنی بیان موجب، نــوع و میزان مجازات تعزیری )اعم از تازیانه یا غیر از آن( در 
شرع می‌باشد. سپس عناصر سه‌گانه سیاســت تقنینی حاکم بر تعزیر منصوص شامل 
تحلیل ماهیت آن بر اســاس رویکرد افتراقی، تغییرناپذیری مجازات منصوص شرعی 
و تمثیلی بودن مصادیق مذکور در تبصره 2 ماده 115 برشــمرده شــد. با محور قرار 
دادن این دســت‌آوردها بود که منطق قانون‌گذاری در تعزیر منصوص کشف گردید و 
بر اســاس آن، خلأهای ناظر به قواعد عمومی حاکم بر این نهاد کیفری به شرح ذیل 

تبیین گردید:
- قلمرو اجرا در مکان: مواد 3، 4، 5، 6 و 9 شامل تعزیر منصوص نمی‌شوند؛
- قلمرو اجرا در زمان: ماده 10 در مورد تعزیر منصوص جاری نیســت و این 

مجازات، عطف بما سبق می‌شود؛
- نظام درجه‌بندی تعزیرات: اســتناد به ماده 19 در تعزیر منصوص با سیاست 

تقنینی حاکم بر آن مخالف است؛
- مجازات تکمیلی: ماده 23 در تعزیر منصوص قابل اجرا است؛ 

- مجازات تبعی: اعمال مجازات تبعی، تنها بنابر بند الف ماده 25 در امساک در 
قتل ممکن است و مصادیق دیگر تعزیر منصوص از مجازات تبعی برخوردار نیستند؛
- تخفیــف در مجازات: ماده 37 در مجازات‌هــای تعزیری منصوص مجری 

نیست؛
- تعــدد و تکرار جرم: مفاد مواد 132، 134، 136 و 137 درباره تعدد و تکرار 

جرائم، تعزیر منصوص را شامل نمی‌شوند؛
- ترتیب اجرای مجازات‌ها: در فرض جمع مجازات‌های تعزیری منصوص با 

تعزیر حق ‌الناّسی، اجرای مجازات اخیر مقدم است؛
- شروع به جرم: تعمیم مفاد ماده 122 به تعزیر منصوص پذیرفتنی نیست؛

- شرکت در جرم: حکم ماده 125 در تعزیر منصوص جاری است؛
- معاونت در جرم: هرچند امســاک و نظــارت بر قتل و نیز معاونت در دیگر 
مصادیق تعزیر منصوص، مشــمول ماده 127 نیســت ولی معاونت در امساک بر قتل، 
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مشمول بند الف مقرره اخیر است؛
- مقــررات اطفال و نوجوانــان: حکم تعزیر منصــوص در مقررات اطفال و 

نوجوانان، ذیل تبصره 2 ماده 88 و ماده 91 قابل بررسی است؛
- عفو: به‌خلاف ممنوعیت اعمال عفو عمومی، عفو خصوصی موضوع ماده 96 

مشمول تعزیر منصوص می‌گردد؛
- مرور زمان: حکم مواد 106 و 107 در تعزیر منصوص جاری نیست؛

- توبه: بر اســاس ضوابط ماده 114 توبه از موجبات سقوط مجازات تعزیری 
منصوص است؛

- قاعده درأ: اعمال قاعده درأ در تعزیر منصوص، تابع ماده 120 است؛
- ادلــه اثبات جرم: تعزیــر منصوص در نظام ادله اثبات جــرم، تابع مقررات 

مجازات‌های تعزیری است.
۲- پیشــنهاد می‌گردد برای تثبیت جایــگاه تعزیر منصوص در قانون مجازات 
اسلامی، قانون الحاقی با موضوع موازین حاکم بر تعزیرات منصوص شرعی تصویب 
شــود و مفاد آن مشــتمل بر تعریف تعزیر منصوص، قواعــد عمومی حاکم بر آن و 
مصادیــق فقهــی آن گردد. ثمره عملی ایــن مصوبه، رفع خلأهــای مربوط به تعزیر 
منصوص در قانون مجازات اسلامی، ایجاد وحدت رویه قضایی و اجتناب از متروک 

ماندن این نهاد شرعی در رویه عملی دادگاه‌ها خواهد بود.
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شماره ۱.
* شــیری، عباس )1399(، »حاكمیت اصل قانونــي بودن مجازات‌ها در تعزيرات 

منصوص شرعي«، تحقيقات حقوقي، شماره 90. 
* عندلیب، حســین و حیدری، محمدعلی و توکلی، احمدرضا )1397(، »بررســی 
انتقــادی به کارگیری اصطــاح تعزیرات منصوص شــرعی در قانون مجازات 
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اسلامی«، مطالعات فقهي و فلسفي، دوره 9، شماره 35.
* فتحی، حجت الله )1399(، شرح مبسوط قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، 

چاپ نخست، قم: مؤسسه دایره المعارف فقه اسلامی در مذهب اهل بیت )ع(.
* کامفر، بهداد )1402(، دوره پیشــرفته حقوق جزای عمومی و اختصاصی، چاپ 

شانزدهم، تهران: اندیشه نوین پژوهش.
* مکارم شــیرازی، ناصر )1383(، تعزير و گستره آن، بی‌جا: انتشارات مدرسه الإمام 

علي بن أبي طالب عليه السلام.
* منتظر قائم، مهدی )13۹۹(، »تعزیرات منصوص و کاســتی‌های آن«، دیدگاه‌های 

حقوق قضایی، دوره 25، شماره ۹۰.
* موسی‌پور، میثم و اسدی، یاسر )1401(، »مجازات‌های منصوص شرعی در فقه و 

سیاست کیفری ایران«، فقه و حقوق نوین، دوره 3، شماره 11.
ب. عربی

* اردبیلی، محقق، أحمد بن محمد )1417ق(، مجمع الفائده و البرهان، فی شــرح 
ارشاد الاذهان، جلد سیزدهم، چاپ دوم، قم: موسسه النشر الاسلامی.

* إبن منظور، محمد )1416ق(، لســان العرب، جلد نهم، بیروت: موسسه دار احیاء 
التراث العربی.

* تبريــزى، جواد بن على )1417ق(، أسس الحدود و التعزيرات، چاپ نخست، قم: 
دفتر مؤلف.

* جزائرى، عبد الّلّه بن نورالدين )بی‌تا(، التحفه الســنيه في شرح النخبه المحسنيه، 
بی‌جا.

* جزرى، إبن أثير، مبارك بن محمد )بی‌تا(، النهايه في غريب الحديث و الأثر، جلد 
سوم، چاپ نخست، قم: مؤسسه مطبوعاتى اسماعيليان.

* حسينى روحانى قمى، سيدصادق )1412ق(، فقه الصادق عليه السلام، جلد بیست 
و پنجم، چاپ نخست، قم: دار الكتاب - مدرسه امام صادق عليه السلام.

* حر عاملی، محمد بن حســن )1409ق(، وسائل الشیعه، چاپ نخست، قم: مؤسسه 
آل البیت علیهم السلام.

* حلبــى، حمزه بن على حســينى )إبن زهــره( )1417ق(، غنيه النزوع إلى علمي 
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الأصول و الفروع، چاپ نخست، قم: مؤسسه امام صادق عليه السلام.
* حلى، محمد بن منصور بن احمد )ابن ادريس(  )1410ق(، السرائر الحاوي لتحرير 
الفتاوى، جلد ســوم، چاپ دوم، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين 

حوزه علميه قم.
* حلى، نجم الدین، جعفر بن حســن )محقق( )1408ق(، شرائع الإسلام في مسائل 

الحلال و الحرام، جلد چهارم، چاپ دوم، قم: مؤسسه اسماعيليان.
* حلي، جمال الدين احمد ابن محمد )ابن فهد( )1413ق(، المهذّب البارع في شرح 

المختصرالنافع، جلد پنجم، چاپ نخست، قم: مؤسسه النشر الاسلامي.
* طباطباىي حائرى، سيدعلى بن محمد )1412ق(، رياض المسائل، جلد دوم، چاپ 

نخست، قم: مؤسسه آل البيت عليهم السلام.
* حلبــى، تق‌ىالدين بن نجم‌الدين )ابوالصــاح( )1403ق(، الكافي في الفقه، چاپ 

نخست، اصفهان: كتابخانه عمومى امام امير المؤمنين عليه السلام.
* خوانســارى، سيداحمد بن يوســف )1405ق(، جامع المدارك في شرح مختصر 

النافع، جلد هفتم، چاپ دوم، قم: مؤسسه اسماعيليان.
* موســوى خوىي، سيدابوالقاسم )1418ق(، موسوعه الإمام الخوئي، جلد شانزدهم، 

چاپ نخست، قم: مؤسسه إحياء آثار الإمام الخوئی. 
* شــريف كاشــانى، ملا حبيب‌الله )1404ق(، تسهيل المسالك إلى المدارك، چاپ 

نخست، قم: المطبعه العلميه.
* صافى گلپايگانى، لطف‌الله، )بی‌تا(، التعزير، أحكامه و حدوده، بی‌جا.

* طوســى، محمد بن حسن )1460ق(، المبسوط في فقه الإماميه، جلد هشتم، چاپ 
سوم، تهران: المكتبه المرتضويه لإحياء الآثار الجعفريه.

* طوســی، محمد بن حسن )1460ق(، النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی، چاپ دوم، 
بیروت: دارالکتب العربی.

* عاملى، شهيد ثانى، زين‌الدين بن على )1413ق(، مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع 
الإسلام، جلد چهاردهم، چاپ نخست، قم: مؤسسه المعارف الإسلاميه.

* موحدى لنكرانى، محمدفاضل )1422ق(، تفصيل الشريعه في شرح تحرير الوسيله 
- الحدود، چاپ نخست، قم: مركز فقهى ائمه اطهار عليهم السلام.
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* فيومى، احمد بن محمد مقرى )بی‌تا(، المصباح المنير في غريب الشــرح الكبير 
للرافعي، جلد دوم، چاپ نخست، قم: منشورات دار الرضي.

* مؤمن قمى، محمد )1422(، مباني تحرير الوسيله - كتاب الحدود، چاپ نخست، 
تهران: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى قدس سره.

* محقق داماد يزدى، سيدمصطفى )1406(، قواعد فقه، جلد چهارم، چاپ دوازدهم، 
تهران: مركز نشر علوم اسلامى.

* مشيكنى، ميرزاعلى )بی‌تا(، مصطلحات الفقه، بی‌جا.
* منتظرى نجف‌آبادى، حسين‌على )1409ق(، كتاب الحدود، چاپ نخست، قم: دار 

الفكر.
* منتظرى نجف‌آبادى، حسين‌على )1409ق(، دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة 

الإسلامية، جلد دوم، چاپ دوم، قم: تفكر.
* موسوى گلپايگانى، سيد محمدرضا )1412ق(، الدر المنضود في أحكام الحدود، 

جلد نخست، چاپ نخست، قم: دار القرآن الكريم.
* موسوى اردبيلى، سيدعبدالكريم )1427ق(، فقه الحدود و التعزيرات، جلد نخست، 

چاپ دوم، قم: مؤسسه النشر لجامعه المفيد رحمه الله.
* نجفى، محمدحسن )1404ق(، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، جلد چهل 

و یکم، چاپ هفتم، بيروت: دار إحياء التراث العربي.
* واســطى زبيدى، سيدمحمد مرتضى حســينى )1414ق(، تاج العروس من جواهر 

القاموس، جلد هفتم، چاپ نخست، بيروت: دار الفكر للطباعه و النشر و التوزيع.
* هاشــمى شاهرودى، سيد محمود )1423(، قرائات فقهيه معاصره، جلد دوم، چاپ 

نخست، قم: مؤسسه دائره المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت عليهم السلام.


